
  

  
 
 
 
 

Realism and the Reader΄s Effect 
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Realism is controvertial term and multilateral concept which came 
into existence in the late nineteenth century as a distinct scool of 
thought. Since then , it has been criticized by many approaches. 
Taking a glance at realism according to the reader- based criticisem 
has been the goal in writing such a paper in which it will be tried to 
investigate into three critics΄ different views about realism and realist 
works.  
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و تاثير خوان  ندهرئاليسم

1راحله كلانتري

 چكيده

ب و مفهوميررئاليسم اصطلاحي بحث  است كه در اواخر قرن صدايي چند انگيز

و از آن زمـان تـاكنون نوزدهم به عنوان مكتبي مستقل پا به عرصه وجود نهـاد

يـسم ايـن مقالـه نگـاهي اجمـالي بـر رئال. از رويكردهاي متفاوتي نقد شده است 

و در آن سعي شده است تـا ديـدگاه2برپايه نقد خواننده مبنا  هـاي متفـاوت دارد

ــار  ــده برآثـ ــاثير خواننـ و تـ ــسم ــورد رئاليـ ــب در مـ ــن مكتـ ــد ايـ ــه منتقـ  سـ

. نوشته شده تحت اين عنوان بررسي شود

ــسم-1:واژه هــاي كليــدي مب-2،رئالي ــده ، نقدخوانن ــا ،-3ن ــان ،-4 رم ــري ــه تعبي  جامع

 ساختارگرا پسا-6، رماليستف-5

، دانشگاه علامه طباطباييزبانشناسي دانشجوي كارشناسي ارشد-1 كاربردي  
2- Reader Response Critic 
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و تولد رئاليسم-1  قرن نوزدهم

مي، قرن نوزدهم دوراني است كه با انقلاب و تعريف مي هستي عصري كه صنعت بيش. شوديابد

و با خـود ارتبـاط سـريعتر ميـان مـردن نقـاط مردمان از پيش بر زندگي روزمره   اروپا سايه افكند

و مو س گوناگون را به ارمغان آورد همـواره،. رساني قلمداد شودده نوزدهم آغاز عصر اطلاع جب شد

 چنان كه ايـن امـر درخشدميهمراه با هر روشنايي خيره كننده اي سايه اي هست كه وضوح آن 

. اين عصر نيز صادق است مورددر

و شيوه نوين زندگي موجب شد تا انـسان از دنيـاي اسـاطيري  سايه هاي وحشت آور صنعت

و شاهان شواليه و ها و ستير باشـد و ماشيني روزمره در جنگ و با زندگي عملي  خدانژاد رجعت كند

 اقتصادي قـرن،وماعي اجت،فضاي جديد سياسي. گونه نياز خود را با گونه جديد ادبي ابراز كند اين

و نويـسندگاني چـون چـارلزايخواستار شيوه  نو در نگارش بود، شيوه اي كه رئاليسم نـام گرفـت

اگـر. جسورانه از آن حمايت كردنـددخوشاهكارهايوها، جرج اليوت با خلق رماناكالزب ديكنز،

و نويسنده معاصر انگليسي) 1940(چه پام موريس  رئاليسم به اعتقاد من اساسـا": گويد مي منتقد

و گمراه كلمه )9ص: 2003رئاليـسم(". شـود كننده است كه به آساني تعريـف نمـي اي غامض

آ واقعتوان بيان سخنيميرارئاليسم و يا آن را بيان و اين همـان نچهنما دانست  هست تلقي كرد

ــدرنآ ــايش م ــدر نم ــسن پ ــه ايب ــاني اســت ك ــطرم آ خ ــاي ــر مبن و ب ــرار داد ــود ق ــشي خ ن م

قرن نوزدهم، به طور خلاصه0 را نوشت"وحشي اردك"و"خانه عروسك"هايي چون نامهنمايش

و پيوند آن با زبان نزديك دم دوره نزديكي ادبيات با مر 0استعاموبومي،و زندگي روزمره آنها

 نقد خواننده مبنا-2

ديـدگاهي نـوين نقد خواننده مبنا رسما شكل گرفت كه پس از نقد فرماليستي 1970در اواخر دهه

ها ادعا مي كنند تنها متن ادبي مطـرح در اين مكتب بر خلاف آنچه فرماليست.ه كرده است عرض

البته در ميان منتقدان اين مكتـب نبـز. نيز به مثابه جزئي فعال مد نظر است نيست بلكه خواننده 

و راهنمـاترمنتقديني كه متن را بر اول: گروه متفاوت در نظر گرفت توان سه مي او از خواننده ي
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و خواننده را هم مي دانند و رابطـ، دوم آنهايي كه متن آ طراز مي داننـد راه  بطـه مـشاركتين دو را

و دسته مي ميكهآخر كساني خوانند  به هـر حـال درون مايـه.دكنن خواننده را نويسنده متن تلقي

م و راديكالي اين و بررسي وارد كردن خواننده به حوزهبكتاصلي نقش تعـاملي او بـا مـتنو نقد

.ادبي است

و تاثير خواننده3  ـرئاليسم

آ واقعيت مو همان طور كه گفته شد رئاليسم بيان و گونه ادبي مرتبط بـا  رمـان.ن رمـان جود است

و اين بدين معني است كه رمان، طبق تعريف عام زندگي نيـست امـا، داستاني زندگي گونه است

توان تـاثيرات ناشـي از بـازگويي وقـايع در نظر گرفتن چنين امري نيز نميبا در نقد خواننده مبنا 

و نادي  و خواننـدگان زيرا در اين صورت مـتن هويـت مـي ده گرفت زندگي را توهم تلقي كرد يابـد

بـه دو چنين نگرشي به رئاليسم مستلزم تقسيم بنـدي خواننـدگان. شوند ناديده گرفته مي بسياري

ب  و پايين است طبقه آ.ا حد بالا و زود باورنـد اول دوم آن دسـته كـه نهايي كه بسيار ساده انـديش

ب خوان.و دير باورند بسيار زيرك  و توهماندگان زود و را اغـوا مـي ايـشان ور فريب مي خورند كنـد

راگروه دوم افرادي بد  ا تنها تقليدي از واقعيـت موجـود مـي بين هستند كه داستان و ينگونـه داننـد

و ملاك  آگذاري ميان انواع مختلف هاي ارزش بسياري از معيارها ثار رئال آثار ادبي كه تحت عنوان

 ـنگاشته شده  و ايـن در حـالي شـو ده گرفتـه مـي اند نادي  لحـاظ بـه سـت كـه ايـن اثـار اغلـباد

و از سـوي درون و ساختار با هم تفاوت دارنـد  هـايي ديگـر بـر مبنـاي چنـين نگرشـي جنبـه مايه

آ لذت و هنري قرائت ميبخش و نظريـه1اسـتنلي فـيش. شـود ثار رئال ناديده گرفته پـرداز منتقـد

خو نقد نوين تاكيد در برابر) 1938(مريكاييآ و استقلال مـتن مـي گويـددبر و": ساماني مفهـوم

و سياست قالب ساختاري هر اثر ادبي، همگي محصول  هايي است كه خواننده بر متن اعمـال تعابير

را) 1988:327 چـاپ مجـدد درلـوج"تعبير متـون چنـد صـدايي" فيش("مي كند  او خواننـده

و اعتقاد دارد تنه  م نويسنده متن مي داند ميا زماني و ايـن تن ادبي هستي  يابـد كـه قرائـت شـود

1- Stanly Fish 
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،: وردآنظريه اساساً دو پرسش به ذهن مي آ چگونه مي اول را رسـيد؟ توان در چنين نقدي به اتفاق

در چرا خواننده،دوم هاي متفاوت زماني تعـابيري متفـاوت ارائـه برههاي واحد از متني به خصوص

ميبه اين پرسش»ير تعبيه جامع« فيش با طرح.مي دهد  گويـد بـه نظـر او افـرادي كـه ها پاسخ

و تعابيري مش سياست يكـساني» تعبيـريهجامع«كنند عضو ابه بر متن هنگام قرائت اعمال مي ها

به هستند هر.متفاوت است» جامعه تعبيري« عضويت در منزلهو تعابير متفاوت  طبق نظريه فيش

و من فرماليست يك از منتقدين نوين،  اي را تـشكيل تقدان پـساساختارگرا جامعـه تعبيـري ويـژه ها

و رئاليـسم ديـد اما ايـن سـه جامعـه متفـاوت در مـورد. دهندمي  نهـم نقـديآي مـشترك دارنـد

رآ، گرايانه نسبت به اين مكتـب اسـت زيـرا اصـولاّ ايـن سـه جامعـه انتقـادي منفي  برتـراثـاري

وا شمارندمي و كمبود قعيت جامعه داشت كه نگرشي منفي بر بنـابراين.دنن ـتابامـي ها را بـازه باشند

اسينهآهاي رئاليستي تنها اين سه گروه رمان طبق نظر  -ت كه قسمتي از واقعيت را نـشان مـي اي

راآدهد نه تمام مي.ن هاي رئال واقعيتي است كه وجود خارجي ندارد مگر گويد كه رمان اما فيش

آن زماني كه خوانندهآ را اي و اينن اس قرائت كند رت رمانگونه ا كه ما به عنوان خوانندگان هايي

هـايي اسـت كـه نويسيم متفاوت از رمـانمي»ميدل مارچ«و»خانه مردگان«مدرن ضمن قرائت

ميمنتقدين سنتي ضمن خواندن  .نويسندآنها

آ ولف ي كنـد ديـد پـردازي كـه در مـورد دريافـت مـتن فعاليـت مـي نظريـه)1926(زريگان

و مي ادلمتع و متن رابطـه گويدتر نسبت به خواننده دارد و دو سـويه رابطه ميان خواننده اي برابـر

خواننده به ايـن امـر عينيـت ذهن پوياي خارجي دارد اما تعامل وجود است به اين مفهوم كه متن 

را او خواننده. بخشدمي اس تعريف مي اي و وجود خارجي ندارد كند كه در متن پنهان اوبه.ت اعتقاد

و ديدي چندگانه دار خواننده و قالب داستان نزديك است د كه اي در متن نهفته است كه به ساختار

 را بـه كـار» زاويـه ديـد سـيار« او اصـلاح.كنـد ديدگاه تغيير مـي ضمن پيشروي قرائت متن اين

(مي برد )1980:35يزرآ.

اآبه عنوان مثال در رمان بتدا فردي بزرگسال است كه جواني خود رزوهاي بزرگ خواننده در

و هنگـاميسرا دوران تر   ظـاهر پيـپ كـه شخـصيت كـودكي بـه نـامو وحشت قلمداد مي كند

و طبيعت متخ شود خواننده كودكي مي مي و هنگاميآاصم شود كه از جامعه كـه بـهن هراس دارد
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و پي م رنگ داستان توجه مي شود محكومي مجروح و فراري تصوير ي شود كه اگـر چـه مضروب

و خشمآنگاهي غضب و سـر انجـام خواننـده فـردي گينلود  دارد چون كودكي از خطر مي هراسد

ن بـه مبـارزه جهـاني فقـرا بـراي هاي داستان توجه به پيوند هاي زباني شخصيت شود كه ضم مي

، خود هاي اوليه نيازوردنآبر و محبت پي مي خوراك، يعني پوشاك  حـداقلر ايـن بناب. برد مسكن

،:انداز بر رمان حاكم است چهار چشم و خواننـده، پـيها شخصيت راوي داستان اي رنـگ داسـتان

خ. تخيلي طلبد كه در عينيـت بحـشي بـه واننده را مي هر يك از اين چشم اندازها فعاليت خلاقانه

و نهفته در ساختارهاي پاسخ طلب متن مفهو  رئـال هـاي اساس رمـان. نقش اساسي دارد،م بالقوه

هاي متفاوت كند جنبهديد را بر متن القا مي كه خواننده اين چهار زاويه هنگامي.رساني است اطلاع

و اين ني را درك مي اطلاع رسا  هـا را آيزر لزوماّ متن نبايـد كاسـتي گونه است كه طبق نظريه كند

بل بنماياند تا  را، هستيكه متن رئال متن ارزشمندي شود ميها وبازگو ت كـه اين خواننده اس ـكند

 از طرفي هانس رابـرت يـائوس.ها يا كمبودها يا نقايص وجودي واقعيت است كننده هستي دريافت

و مي سم را تنها تقليدي از واقعيت نمي نيز رئالي  گويـد خواننـده داسـتان ضـمن خوانـدن لـذت داند

و لذت درك.بردمي و مـي ارس ـفلسفه در واقع يائوس به نظريه انسجام درك لذت طو اشـاره دارد

وريآمنعكس شـده از زنـدگي واقعـي بـه جمـع گويد خواننده داستان رئال ضمن ديدن تصاويري 

و از اين عمل لذت مي برد يعني خواننده ضمن قرائت مـتن بـر  آ اطلاعات مي پردازد رزوهـاي آن

ـ اجتماعي كه درون ذهنيتي است  ـ هنري مي، دانستهفرهنگي گونـه اين.ندكهاي خود را نيز القا

اي خواننـده.عه تعبيري بسته نيست جاماست كه ديگر دنياي خواننده او مانند دنياي خواننده فيش 

ا ميكه يائوس در نظر دارد فردي است كه ار جنبه زيبا شناختي آز بيان واقعيت لذت و ضمن ن برد

ا هاي رئال در نظر او از اين رو رمان. دانش كسب مي كند آ تابلوي زيبايي ن ضـمن ست كه بيننده

ميآتماشاي مين كسب دانش و از اين دانش لذت منـدتر از خواننـده در نظر او متن هويت. بردكند

 ـآن قسمت از متن را قرائت مي است اما خواننده نيز با اعمال عقايد خود  وب كند كه اطلاعات مطل

ميوياو را در اختيار .دنده قرار
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ـ نتيجه4

و گونه در مكتب انتقادي خو آ اننده مبنا، رئاليسم ن يعني رمان، بازتـابي نـاقص از ادبي منحصر به

و اساساّ اين مكتـب، هايويژگي، واقعيت نيست بلكه اثري است كه ضمن قرائت  خود را مي يابد

و چون منتقدان نوين، و رئاليسم دارد و پـسا فرماليست نگرشي مثبت به رمان گرايان بـه ساختارها

وآي بر نمي ستايش از متون  و واقعيت خويشيد كه رويكرد هاي موجود تلقي بازتابي منفي از جامعه

آ يابي متوق نظريه اين مكتب خواننده در ارزطب.مي شوند  و نقـد ثـارن رئاليستي نقش اساسي دارد

و تاثير خواننده امكان پذير نيست .رئاليستي بدون در نظر گرفتن نقش

 منابع

ول«) 1981(استنلي، فيش- »هراسد يزر نميآف گان چرا كسي از

ـ ولف گان- شناسـانه پاسـخ هنر مقالـه نظريـه» عمـل قرائـت«.]1980[،] 1976[ايزر

.زين انتشارات دانشگاه جاتر هاپك،بالتيمر

و نيويورك خوانند مقاله ثاثير»رئاليسم اصلاحي نوين«) 2003( موريس ،پام- ، لندن ،ه

.وتلجرانتشارات

-، اص«)2003(امپ موريس و مدرنيسم،»لاحي نوينطرئاليسم و لنـدن،مقاله رئاليسم

.نيويورك انتشارات روتلج
- -Fish,Stanley(1981)"why no one΄s afraid of Wolfgang 

Iser"Diacritics,11,7 
- Iser,Wolfgang[1976](1980)."The Act of Reading :A Theory of Aesthetic 

Reoponse, Baltimore,Johns Hopkins University Press. 
- Morris,Pam(2003)"Realism The New Critical Idiom":Reader Effect , 

London &NewYork , Routledge. 

- Morris,Pam(2003)"Realism The New Critical Idiom":Realism &Modernism 
, London &NewYork,Routledge.  


	چكيده realism
	رئاليسم

